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Abstract 
Many of the scientific works of Islamic civilization are yet 
under-explored. A case in this regard is a book on logic by 
Sheikh Ali Bastami (d. 875/1470), who composed a commentary 
on Shamsiyya in Farsi. Shamsiyya is a textbook in logic which was 
the focal point of attention among Islamic logicians. The 
Bastamis’s commentary contains a neat translation of 
Shamsiyya, while exploring the wording and content of the text, 
and sometimes giving an account of the views of contemporary 
and earlier logicians. Meanwhile, some doctrinal novelties may 
also be traced in the work, prominent among them is the 
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discussion on the definition of the logical term “Tasdiq” 
(Assent). Being written in Farsi, Bastamis’s commentary may be 
considered as a rare, valuable source that represent the style of 
scientific Farsi prose in the 9th/15th century. I have identified 
four manuscripts of this work. A critical edition of it is much 
needed for both the scholars of Islamic logic and those of Farsi 
language, and would open new directions in the study of the 
history of logic. 
 
Key words: Bastami, Farsi logic, manuscript, Shamsiyya, Sharh-
i Shamsiyya. 
 

 
Extended Abstract 
Many of the scientific works that were produced during the course of Islamic 
civilization are yet under-explored in our modern era. A case in this cultural 
heritage that is the subject of the present paper is a classic book on logic by 
a traditional scholar named Sheikh Ali Bastami (803/1400–875/1470). 
According to his autobiography, Bastami was a descendent of Imam Fakhr 
al-Din al-Razi (d. 606/1210). Bastami completed his education in Herat 
during the reign of Timurid Shahrokh, that is, during a period when Herat 
was a major cultural center. Bastami later moved to the Ottoman lands of 
Western Anatolia. It was there where he composed a long commentary on 
al-Risala al-Shamsiyya fi al-Qawa’id al-Mantiqiyya (‘The Epistle for Shams al-Din 
on the Rules of Logic’)- for short, the Shamsiyya. Shamsiyya is a textbook in 
logic written by the well-known logician Najm al-Din Katibi Qazvini 
(600/1203-675/1276). Shamsiyya were to become the focal point of attention 
among later Islamic logicians with so many glosses, super-glosses, and 
commentaries written upon it, and the Bastamis’s work lies among them 
with the prominent feature that it is being written in Farsi. This 
commentary which is composed in the culminant phase of the author’s life 
contains a neat translation of Shamsiyya, while exploring the wording and 
content of the text, and sometimes going further to give an account of and 
discussing the views of contemporary and earlier logicians. Meanwhile, 
some doctrinal novelties may also be traced in the work, prominent among 
them is the discussion by Bastami on the definition of the logical term 
“Tasdiq” (Assent) as a sub-class of “ilm iktisabi” (acquired knowledge). 
Another salient feature of Bastamis’s commentary on Shamsiyya is that it is 
written in Farsi by a native speaker of this language, and hence may be 
considered as a rare, valuable source that represent the style of scientific 
Farsi prose in the 9th/15th century. 
So far, I have identified four manuscripts of Bastamis’s commentary on 
Shamsiyya, all of which are currently held in Istanbul libraries. The 
manuscripts may be found at the following codices: Ayasofya 2557, Sehid Ali 
Pasa 1792, Raghib Pasa 900, and Esad Efendi 1956. Although none of the four 
is in Bastami’s hand, the Ayasofya manuscript, at least, is evidently written 
during the Bastami’s lifetime, or, at most, within the first decade after his 
death. In addition, it is written in a clear hand and seems to be commissioned 
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by or dedicated to the Ottoman empire Sultan Muhammad Fatih (r. 
848/1444-849/1446 and 855/1451-886/1481). Therefore, it would be safe to 
maintain that we have good witness of the work so as to be able to 
reconstruct its text. 
In sum, a critical edition of Bastamis’s commentary on Shamsiyya is much 
needed for both the scholars of Islamic logic and those of Farsi language. 
Moreover, it would open new directions in the study of the history of logic 
in the course of Islamic civilization. 
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 :یدر دارالسلطنة عثمان یفارس ینگارمنطق
 ق.( 875)د.   یبسطام یعل خیاثر ش شمسیّهشرح  

 * روزبهانی پرورگل مهدی 
 چکیده
از آنها  ی کياند.  هنوز ناش  ناخته مانده  ی ن اس   متمدّ  یهااز کتاب  یاريبس   
که    ی ق.( اس .. بس طام  875-803)  ی بس طام  ی عل  خيدر علم منطق از ش    یاثر

اوج رونق  مق ارن ب ا  خود را    ی لياس   .، دورح ت        یاز نوادگ ان ام ار راز
ت .   یهانيبه س   رزم  زندگی   ی ان يپا  یهاهرات گذرانده و در دهه  ی فرهنگ

  یلدر آنجا از جمله ش رح مص  ّ   ی . بس طامکند ی مهاجرت م  انيحکوم. عثمان 
اس . که    ی درس نامة منطق هيّش مس  .  س د ينوی م  هيّش مس  بر رس الة    ی به زبان فارس  

 ش کل گرفته  آنحول    یاگس ترده  اتيّو ادب  نگاش تهدان برجس ته،  منطق  ،ی کاتب
  دربردارندح ش رح   ني. اش ودی م س وب ماز اين جمله    ی که ش رح بس طام اس .

 اني  م  یمتن، و گ اه همراه ب ا داور  نيه ا و ما   امدر عب ارت  قيترجم ه و ت د 
  ش ود ی م دهيدر آن د  يی م توا  یهاینوآور  نينظرات ش ارحان اس .. هم ن

اس ..  ی از ا س ار علم اکتس اب  ی کيبه عنوان   قيت  د   فيکه نمونة آن در تعر
  یآن اس . که به زبان فارس    هيّش مس   بر  ی بس طام ش رح  گريد  مهمّ  ی ژگيو

زبان    به  ی دربارح س ب  نگار  متون علم  یاارزنده  ی نوش ته ش ده و لذا آگاه
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اثر چهار نس ةة  ني. تاکنون از ادهد ی به دس . مهجری س دح نهم در    ی فارس  
 هيّش مس   بر  ی بس طام  ش رح  انتقادیت   ي   ش ده اس ..   يی ش ناس ا  سينودس .
 خواهد گشود.  ی منطق دورح اس م خيرا در تار  ید يجد زاوية 
 .ی نسةة خطّ  ،ی منطق فارس ،هيّشمس ،هيّشمسشرح    ،ی بسطام ها:واژهکلید

 مهمقدّ .۱
دهند که از  نويس  ی تش  کيل میدس  .  یهانس  ةهرا  ما    تمدّنی  راثمياز   یبةش مهمّ

ها اس  . که اهتمار به چا   ت. مدّدانش  مندان گذش  ته بر جای مانده اس  .  هایکتاب
  ار يبس امر هنوز شمار نيا با وجود ااس.، امّ انيدر جر  های خطّیشدح اين نسةه ي  ت 

  ی ها از کتاب  یانس ةة تازه  یاند. هر از چند رار نگرفته  یمورد بررس   هازيادی از نس ةه
و   یس  ينوکتاب  خيبر آن کتاب و بر تاررا   یديو پرتو جد  ش  ودیم  اف.يش  ده  ش  ناخته
صاق  اتّ  زين  گاهی. گاه و بافش  اندیما م  ینو تمدّ  یفرهنگ  نةيش  يامور مرتبط در پ وکتاب.  
که تاکنون از اس ا     یکتاب یحاو  ش وندیم  اف.ي  يیها: نس ةهدهدیرخ م  یترش گص.
 اس..  یانسةه نيکتاب و چن نيمقاله دربارح چن نيبوده اس.. انشده  شناخته

،  ايات وفيه کتبةانة  دفتر  )اس تانبول    ايات وفيةکتابةانة    یهانس ةه یميدر فهرس .  د
  ی تصتازان   مسعود بن عمر  نياثر سعدالد ،هيّشرح شمساز   نويس خطّیدس.سه (  152ص  
گزار   ق.    757کتاب که به هر س ه نس ةه مربوا اس .    فيتأل  خيش ده اس .. تار  یفمعرّ

  ن ياز ا  مورددر همان فهرس . زبان دو   م،يبه خرج بده  یکنجکاو  یش ده اس .. اگر  در
    ي. چگونه ممکن اس . که یگزار  ش ده و زبان نس ةة س ور فارس   یعرب  ،نس ةهس ه  

اگر به   ؟یبه فارس   ینوش ته ش ده باش د و در بعا   یها به عربنس ةه یکتاب واحد در برخ
پنهان مانده    سينوفهرس  . ديکه از د  ش  ودیآش  کار م  یمطلب مينس  ةه مراجعه کنخودِ 

اس . به   یگريد مياز حک یبلکه کتاب  ،یاس .: آن نس ةة س ور نه مربوا به کتاب تصتازان
 .یبسطام  نيبن مجدالد  ینار عل

کمتر ش  ناخته    ین اس   مدّفکر تم  خياس  . که در تار يیاز جملة حکما  یبس  طام
در دارالسلطنة    .يو آثار فراوان، که در نهاطولانی     تيبا ت     يک س  یماند. عالِش ده
بدان پرداخته علم منطق اس . و آثار   یکه بس طام  یاز علوم یکي.  ش ودین ممتوطّ  یعثمان
در   ی. اما بس طامهيّش مس   ی بر رس الةرحگذاش ته اس .، از جمله ش   یدر آن بر جا  یمهمّ
: خواهد بود ايگو  ینمونه به اندازح کاف نياس .  ا  بيکام ً غر  اس  می  منطق  یلاها  انيم

منتش ر ش ده اس .    یدانان دورح اس  مدربارح منطق  راًيکه اخ  ی عل و پراطّدر کتاب مص  ّ 
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(El-Rouayheb, 2019ب )تا    زدهميس    یهااز هش  تاد عالم منطق در فات  لة س  ده شي

دانان  منطقاز    ،یکلنبو  ليتا اس  ماع  یراز  نيفةرالداند: از  ش  ده  یمعرف  ی ديهجدهم م
.  س .ين انيدر م  یاز بس طام  یا نامامّ  قا يهندوس تان تا آفرس رزمين  از   ،ی يمس لمان تا مس 

گذرا و   یامورد که به اش اره   ياس . و جز   بيدر کل کتاب غا  یاز اس ا  نار بس طام
بر همين  .ش  ودینم  دهيددر اين کتاب  از او    ینام  چي( هibid, p. 199گذش  ته ) یض  من
نگار  که فهرس .  یاهم تاکنون مهجور بوده اس .، تا اندازه  بس طامی يّةش مس ش رح    يا ،

 به حساب آورده اس..  یاز تصتازان  یکتابةانه آن را کتاب
پس از اين بةش  پردازيم.  آن می  س  ندحيو نويادش  ده  کتاب    یفمقاله به معرّ نيدر ا

  او   آثار هم نين س ير زندگی و وبس طامی با ش ة  و ش ة  يّ.    دوردر بةش مقدمّاتی،  
  ش مس يّه رس الة  تاريةی  و جايگاه  اهمّيّ. در بةش س ور مقاله ابتدا  س سس  .  ش ويمآش نا می

 ش مس يّهکنيم و س سس ش رح بس طامی بر و س ير ش روحی را که بر آن نوش ته ش ده مرور می
ل  ا  زب انی و م توايی، چرايی و   نم اييم. س   ب   نگ ار  اين ش   رح ب همی  یفمعرّرا  

ای از مباحث منطقی که در آن طرح ش ده اس .  گيری اين کتاب و نمونهچگونگی ش کل
ش  رح    خطّیِ  یهانس  ةه به  بةش چهارر مقالهآنگاه در مورد ب ث  رار خواهند گرف.. 

از اين کتاب را که تاکنون ش ناس ايی    نويسپردازيم و چهار دس .می  یبس طام  ةيّش مس 
 مقاله خواهد بود.  نيبةش اخاتمه  جه«يبةش »نت  .يدر نهانماييم. ايم معرّفی میکرده

 بسطامی کیست؟ .۲
  803-875)  یبس  طام  یش  اهرود  نيبن مجدالد  یّمقاله، عل  نيدان مورد نظر ما در امنطق
  ان يتذکره و تراجم دنبال گرف.. در م  یهادر کتاب  توانیاس .. ش رح احوال او را م  ق.(

ش ذرات  ( و 102-100:  1395زاده،  ریس )طاش ک  ةيالشقائق االعمائ تر مانند  رآنها منابع متقدّ
  . يّان د اهمّاخت    اص داده  یرا ب ه و  ی( ک ه م دخل477-475:  1413عم اد،  ابن)  ال ذه ب

خواهند داش  ..    دهةدا  ةلغتنامو   دبال   ةئيحررتر مانند  نس  ب. به منابع متأخّ  یش  تريب
که با  یکتاب  یه داشته و در مطاوتوجّ شيبه ذکر احوال خو زيخود ن  یخوشبةتانه بسطام

  ن يبه دس . داده اس .. ا  شيخو  اتياز ح  ی عات ارزش مندنگاش ته اطّ  الوزراء ةتحفنار  
  ات يترجمة ح  نيترقو موثّ  نيترق. نوش ته ش ده اس . مهم  861ش رح حال که در س ال  

 .دهدیبه دس. م را و آثار او  اتيح  رياز س  یگزارش  ،یانياس.، و جز دهة پا  یبسطام
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بر اس  ا  آن ه بس  طامی در ش  رح حال خود نوش  ته اس  .، وی از نوادگان امار  
  812در س ال  س سس    ق. وا ع ش ده اس ..  803در س ال   اوولادت  .  فةرالدين رازی اس .

داری ش  اهرخ تيموری  اوايل زمار امر مربوا به  اين رود.برای ت    يل به هرات میق. 
ه اس .. ساليان ا ام.   رار دادهرات   درپايتة. خود را    کهق.( اس .    850-811      )س ل

بس  طامی در هرات مقارن دوران رونق فرهنگی و هنری اين ش  هر در س  اية س  لطن.  
  س ي آثار نص  نشيهرات که ماح  ل آن آفر  یس يو خوش نو  یاس .. مکتب نگارگرش اهرخ  

مس  جد    یبنا لياز  ب  یمذهب  یاس  .، آثار معمار  یس  نقريمانند ش  اهنامة با  یماندگارو 
هرات )و   ةيّش اهرخ  ةمدرس   سي(، تأس یمس جد گوهرش اد در مش هد رض و  زيهرات )و ن

اند. دوره نيدس. همه مربوا به ا  نياز ا یگريو ا دامات د بسطار(  ةيّشاهرخ  ةمدرس زين
وا ع   هدور نيدر ادر هرات    یبس طاما ام.  ش اهرخ چند ده س ال دوار آورد و   یدارزمار

بوده   یکه مرکز علم  یش هر نيخود را در چن  یليدوران اوج ت    یوش ده اس .، يعنی 
 کرده اس..  یسسر

که خود به نار آنها ت  ري     کنددر هرات نزد اس تادان بزرگی ش اگردی میبس طامی  
و علّامه  ق.(   833 )د. یاوبه  وس في  نيالدج ل نزد مولانا    ريو تصس  یدر عربکرده اس .:  
احمد   بن  زيعبدالعز، در فقه ش  افعی نزد امار  ق.(  838 )د. یهرو  ید اماماحمد بن م مّ

  838  .)د  ع د  د بن م مّم مّالدين  و در فقه حنصی نزد امار ف   ي   ،ق.(  843  )د.  یابهر
(. ش ناس ايی اين اس تادان و به طور کلّی ش ناس ايی حوزح علمی هرات در دوران رونق  .ق

 طلبد.های ديگری را میآن مقارن سلطن. شاهرخ، پژوهش
ن ار  س   ان ت   اح بذ و از م درّمتنصّمعروف و    نام لااوبهی ک ه از ع   نيال دج ل   ن امولا 
ای به ش  يخ علی بس  طامی داش  ته و برای او  هرات بوده اس  . عناي. ويژه  ةش  اهرخيّ
در بس طار بنا ش ده اس .. آيا  ی نيزديگر  ةاز طرفی ش اهرخيّ نوش ته اس ..  نامة علمیاجازه

ا اين  دانيم، امّبس  طامی دارد؟ فع ً نمی و ارتباطی با اوبهی ،بنای اين مدرس  ه در بس  طار
مندی از حوزح علمی هرات، بس  طامی از هرات به هاندازه هس  . که پس از س  اليان بهر

 د.وشمیبسطار مشغول تدريس و ت نيف    ةگردد و در مدرسه شاهرخيّبسطار بازمی
  و  ق. اس .  848هجرت بعدی بس طامی، نقل مکان او به س رزمين آناتولی در س ال  

ل  بيان او در اين باره چنين اس   .: »بنابر  ا   ای الهی به ممال  رور انتقال به ح    و 
علّ. اين هجرت چيس  .؟ آيا   ر(.122، ايات  وفيه:  الوزراء تحفةا)بس  طامی،پيوس  .«  

 رار    آش صتگی اوض اا اجتماعی او را بدين س م. س وق داده تا در س اية حکوم. مقتدری
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هنوز ش  اهرخ  ولی در اين س  ال    ؟او فراهم باش  د  برای  اس  باب بالندگی فکری  بگيرد که
پايان نيافته که   مدّت اوطولانیاس   . و حکوم.  مس   تقرّ  بر تة . س   لطن .  تيموری  

 ،در اين دوراناز طرفی    های جانش ينان آغاز ش ده باش د.ها و درگيریمتعا بش آش وب
را م ترر    زبانو عالمان فارسی  فارسی زبان  و  ،پرورندلمادوس. و عس طين عثمانی علم

  حکوم. د فات  بر تة.  م مّس  لطان  ل  د يقاً مقارن جلو  اوّق.    848  س  ال   دارند.می
به . هس  . يا نهای  ميان تقارن آن جلو  و اين هجرت رابطه آيا  که دانيمو نمیاس  .،  
توان  . البتّه میمعلور نيس .به س رزمين آناتولی  . ات لی مهاجرت بس طامی  علّ  هر حال 

ای برای تع الی نب اي د  ی او ب ه مه اجرت ب ه عنوان امری مثب . و زمين هنگ اه کلّ  ح د  زد ک ه
، چه بس طامی در ض من ش رح حال خود، در آنجا که اجداد خويش را  تأثير بوده باش دبی

دهد  تری  رار میس تايد، بعا ی را در مرتبة پايينياد کرده برخی را به فا لي. علمی می
 دهد:و چنين توضي  می

... او نيز در علور س عی نموده و عالم ش ده، اماّ نه چنان، زيراکه مهاجرت  
 ر(.119  کرده همان به مرتبة وعظ  انع گشته )همان،ننموده و سصر ن
اين موارد   از آن جمله  اند، کهدر همين دوران تأليف ش ده  بس طامی  برخی از آثار مهمّ

س يد ش ريف، ش رح    ش رح مصتاح، ش رح بر  م  ابي کند: ش رح  ياد می  الوزراء تحفةاارا در

و هم نين ش   رح    الوزراء تحفة. به اين مجموعه بايد ش   رح مطالعش   رح بر   و بزدوی،
رود و پيکر او در ق. از دنيا می  875در س  ال    بس  طامیرا نيز افزود. در نهاي.   ش  مس  يّه

 شود.به خاک سسرده می  در استانبول وب ان اری  ابوايّ ةبقع
ن پرداخ.، ن وح يادکرد از بس طامی اس .، يعنی دايکی از اموری که در اينجا بايد ب

ش  ده يا بايد ش  ناخته ش  ود. با تص ّ  در ش  ناخته می  ه آنقب و کنيتی که بس  طامی بل
چند رس اله به دس . آمد که    دربرگيرندحنويس ی از بس طامی  های خطّی کهن، دس .نس ةه
به خطّ خود نگاش   ته و ممهور به مهر وی اس   .. اگر به خاطر بياوريم که در مورد  او 

ا در اختيار نداريم در اين ت ورت دس تيابی به اغلب بزرگان گذش ته، چنين مس تنداتی ر
چنين ش   اهدی در مورد بس   طامی بة. بزرگی برای پژوهش   گران دربارح او اس   ..  

های  ای از رس الل عرفانی اس . که بس طامی در س ال نويس مورد اش اره، مجموعهدس .
در مدرس ة غياثيّة هرات و تتمّة آن را   ،س الگی  25يعنی در حدود س ن ،  ق.  828و   827

اکنون در کتابةانة س ليمانيّة اس تانبول، گنجينة ش هيد علی  در ش اهرود کتاب. کرده، و هم
. اين نس ةه از جهات  ر(1پاش ا:    یعل  دي، ش همجموعه ،ی)بس طام  ش ودنگهداری می  پاش ا
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( ب از نم اي ان ده  1398متع دّد ش   کلی و م توايی دارای اهمّيّ . اس   . ک ه در )احراری،  
مطرح کرديم، آن ه در مهر   یبس طام. از جمله دربارح پرس ش ی که راجع به لقب  اندش ده

از خود با نار »ش  يخ علیّ بن او « و البس  طامیّ  وی درج ش  ده چنين اس  .: »ش  يخ علیّ
ش ود که وی به معلور می 1.را ببينيد  1  ت  وير  کندمجدالدين ش اهرودی بس طامی« ياد می

و لذا »بس طامی« يا »ش اهرودی بس طامی« لقب    همين نار و عنوان رض اي. داش ته اس .،
بس طار    ناحية مناس بی برای ناميدن وی در دوران ما اس .. خ  وت اً که بس طامی نس ب. به

 ةالتح  هايس اکن  یبس طار علااةسقامادّترب.  کند: »داش ته و از آنجا چنين ياد می  ایويژهارادت  
ه ولادت بس طامی در ش اهرود  البتّ   (.113، ايات وفيه:  الوزراء تحفةا)بس طامی،  «والس  ر

چون بيرون آمد،    »از هرات که او  نويس دخود میاع ی    جدّدربارح  چهوا ع ش ده اس .،  
  ( ر 119  )همان، «.اس .، نزول نمود  ريفق نيش اهرود که مولد ا  ةدر    ب ديبه بس طار رس 

ولی چنانکه در همين عبارت بيان ش ده، در آن دوران ش اهرود به عنوان يکی از    بات  
 شده اس..بسطار م سوب می

 

 
الدين الشاهرودیّ    :بسطامی  . خط1ّ  ت وير  »من کتب الصقير الکسير شيخ علیّ بن مجد 

:  علی پاشاشهيد  ،  مجموعه)بسطامی،  البسطامی«    علی  شيخ  : »الصقيربسطامی  مهر  البسطامیّ«.
 ر( 1 

 داده  لقب  ص «»م  نّ  را  نگاران، بس طامینويس ان و فهرس .تذکره  از الوت ف برخیمع
در ت غر س ن و از هنگار نوجوانی آغاز به   که بس طامی  اندکرده بيانرا چنين   آن وجهو 

کاربردن لقب  هب  ،با وجود اين  .تأليف و ت   نيف کرده، و م   نّصی کوچ  بوده اس  .
ای بدين  اش اره  ازآثار   ي هيچ در خود بس طامی مناس ب نيس .، چه اوبرای    »م  نصّ «

اين هم مطلب  اينکه اش اره به لقب نزد اهل علم مرس ور بوده اس ..   در عيننکرده،   لقب
  او   به  بس طامی  س نّ  ت غر  حدور در  »م  نصّ « را  لقب  اندگصته  چنانکه  اگرمهمّی اس . که 
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  را   س سس آن و  بوده آگاه  لقب بدان  نس ب.در دوران حيات خويش  خود  پس  باش ند، داده

  اند ی که برايش نوش تهعلم  هاینامهاو نيز در اجازه  اناس تاد  .اس .  کردهمی  طرد  آگاهانه
  کاف ما،    زمان در  نه »م  نصّ «. ما اف بر اينکه  اندرا »ش اهرودی بس طامی« خوانده یو
  . د کنمی متبادررا    ت قير  کند  متبادر ذهن بهرا   ت   غير آنکه از  »م   نصّ « بيش واژح در

  ص  م    نّ ای از آغاز حيات علمی خوددوره در  اگر یحتّ  بس   طامی  ها بيصزاييد کهبدين
  اندی  و  هصتاد که  ایعلمی رجللقب ديگر با   اين  ،باش   د  بوده  )يعنی م    نّف کوچ (

  پايانی   هایدهه دررا    ،هش مس يّ  ش رح جمله از خود، آثار از  بس ياری  و  کرده  س ال عمر
:  49)حجرات،    باللقاب«  تنابزوا »ولا   پند اس . که بهتر  لذا.  تناس بی ندارد  نوش تهزندگی  

  »امار«  عرب  جهان در او  مذهبانهم  که را  بس  طامی  ش  اهرودی حکيم  و بش  نويم  را(  11
 .»م نصّ « نةوانند او  زبانفارسی وطنانهم  نامند،می

ات عرب، ک ر، اخ ق، فقه و ات   ول از  بيل ادبيّبس   طامی در علور رايم زمانه از 
ه ای خود را ب ه زب ان عربی و برخی را ب ه س   رآم دان زم ان ه بوده اس   .. او برخی کت اب

هل  ل   مانيال   قيحدا اند از:های فارس ی او عبارتترين کتابفارس ی نوش ته اس .. مهم
، و ش رح  هيّالم مود  تحفة  ،نيالس  ط تحفة  ،مانيال   قلحدا،  حداقنوار ال أ، والعرفان  نيقيال

آيد که او دانش مندی پرمطالعه و کام ً مطّلع  با بررس ی آثار بس طامی چنين برمی .ش مس يّه
های دانش مندان  از علور رايم در جهان اس  ر بوده اس .، و لذا انبوه ارجاعات به کتاب

ما    دس  تر  هنوز درهايی که برخی از آنها حتّی امروزه  ش  ود  کتابثار او ديده میآدر 
هم نين ع وه بر آي ات  رآنی و رواي ات و امث ال، تا   مين ش   عر ش   اعران    .نيس   .
 شود.زبان مانند خا انی و سعدی نيز در ضمن نوشتار بسطامی ديده میفارسی

از آثار يادش   ده از   ي تاکنون هيچ(،  1399)بس   ط امی،    ش   رح اوالل مثنوی به جز
اند مورد ت   ي  انتقادی  رار نگرفته اس .  آثار بس طامی که به زبان فارس ی نوش ته ش ده

ه برخی از آثار فارس ی او ش ناس ايی  تر اس . تا ايرانيان. البتّش دهزبانان ش ناختهاو نزد عرب
  الوزراء   تحفةاا  برای ش ناس ايیانجار گرفته اس .  ح آنهاهايی نيز دربارش ده و حتی پژوهش

زبان که به  هش  مس  يّ  او بر رس  الة  (. در اين ميان ش  رح1398،  دادبه و  یفتابآريام) .رک
و منتش ر نش ده، بلکه از اس ا      رار نگرفته  ت   ي  انتقادیمورد  فارس ی اس . نه تنها  
س..  اها در ميان ها و تذکرهنامی از آن در برخی فهرس.  تنهاو   اس.  ش ناس ايی نيز نشده

 پردازيم.میمعرّفی اين اثر  بعدی بهدر بةش  



 255 ق.(  875)د.  یبسطام یعل خياثر ش  شمسيّه: شرح یدر دارالسلطنة عثمان یفارس ینگارمنطق 

     

 

 بسطامی شمسیّةشرح   .۳
مسلمان    شمندانياند  انيعلم در م نيه به اتوجّ ،یعرب زبان  به  یونانيمنطق   ةاز ترجم  پس

آن را مرتبة اع     نايس و ابن  اندش گاريپ در اين مس ير  یو فاراب  یگرف.. کند  یرو به فزون
منطق ارس طو نوش تند و   یبر اجزارا    یدمتعدّ  هایش رح  داناناز اين منطق   يهر  .رس اند

  نا يس . س سس ابنهادندن  شيپ  يیرا در منطق ارس طو  يیاهتوس عه  اي  یگاه م حظات انتقاد
اس ..    اش اراتل آن در تمثّ  نيش د که بالاتر  ديجد  ا .يخود آغازگر نگار  منطق در س 

اسا   و    ی، طوسالعلم  اريمعو    یبا غزال های بعدیسدهمستقل در    ینگار. منطقسنّ نيا
    ي ک ه هر  اف .ي ادام ه    النوارمط الع  و   یارمو و  ،کش   ف الس   رار و  یخونج  ،الا تب ا 
را ش کل    یمنطق اس  م يیدارند و دوران ط   ایويژه  يیواو م ت  یس اختار  یهاینوآور

  ی ني زو  یکاتب  نيالداثر نجم هيّش مس   هجری، رس الة هصتم  س دحدر   انيم ني. در ادهندیم
 ق.( شاخ  اس..  600-675)

لدين و مشهور به دبيران کاتبی و کاتبی  اب به نجمابوال سن علی بن عمر  زوينی ملقّ
دان نامی، اثيرالدين ابهری، ت    يل کرده   زوينی، در  زوين زاده ش  د. کاتبی نزد منطق

برّد الله   ال الس  تاد أثير ال قّ والدين  نويس  د: »خود در يکی از آثار  می او اس  .، چه
کاتبی از نويس ندگان پرکار در زمينة علم منطق به   .2(90  :1384،  کاتبی  زوينی« )ما جعه

شرح بر   . يکی از آنهادر اين علم بر جای مانده اس. اوآيد و چند اثر مهم از حساب می
آن را نزد   کرده و علّامه حلیتدريس میآن را  که کاتبی    اس .  اثر خونجیکش ف الس رار  
اس .    اثر امار رازی  الملةّ ش رح بر  کتاب ديگر کاتبی در علم منطق،    او خوانده اس ..

های  تدريس چنين کتاب  اس ..کرده  میتدريس   که در خطبة آن نوش ته اين کتاب را نيز
ل و ت رير شرح بر آنها نشان از تم ّض کاتبی در علم منطق دارد. لذا دور از انتظار  مص ّ

دانش  مندِ دوران در   نيداناترکاتبی را » ،امه حلی که نزد او ش  اگردی کردهنيس  . که علّ
 3داند.می  علم منطق«

م ل اعتنا    هيّش مس به اندازح     يچيهدر ميان آثار پر بر  و بار کاتبی در علم منطق،  
مةت  ر    ة( درس نامالمعطايّةااة فی القواعدالش مس يّالرسقئلةا)نار کامل آن:    هيّش مس   وا ع نش د.
اثر موجز و مةت   ری اس  . و حجم آن حدود   اين کتاب،اس  ..    به زبان عربی  منطقی

بس  يار آن   هایولی عبارت  ،هش  . هزار کلمه اس  . )يعنی به کوتاهیِ ي  مقالة علمی(
  ای گونه های علمی جهان اس ر رواج تار ياف.، بهدر حوزه  هيّش مسمتقن و اس توار اس ..  

ش  ناس  يم که تا بدين  که کمتر کتابی را در تاريخ علم منطق، نه تنها منطق اس   می، می
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ش روح    نويس ی  رار گرفته باش د. برخی از حواش یِمورد اس تنس اخ و ش رح و حاش يه  اندازه
و   ،رازی  الدينبر ش رح  طب  جرجانی  ش ريف  ة، مانند حاش ينداخود معروفنيز    هيّش مس 
 هيّش مس بر ش رح  طب رازی. برنامة منطقی که کاتبی در   دوانی بر حاش يه ش ريف  ةحاش ي
آثار و  س  ينا اس  . که در طیّکند ماح   ل دو س  ده ت قيق و تنقي  منطق ابنن میمدوّ

 سينوی شکل گرفته اس..-دانان پسامباحث منطق
در  ش مس يّههای علور در تاريخ تمدّن اس  می، مقات د  مانند بس ياری ديگر از درس نامه

شود. تا جايی   ان فن آشکار نمیآغاز ناپيدا اس . و زوايای پنهان آن جز با ش رح متة ّ
ق.( نوش ته اس .. او    726-648دانيم، نةس تين ش رح را بر اين کتاب علّامه حلّی )که می

و اين شرح را در پاسخ به درخواس. شاگردان خود نوشته    واسطة کاتبی اس.شاگرد بی
 بوده چقدر زود جای خود را در م افل علمی باز کرده ش مس يّه  ش ود کهاس .. معلور می

 اس..
نوش ته ش ده از آنِ ابوجعصر   ش مس يّهترين ش رحی که تاکنون بر رس الة  از طرفی مهم

دغدغه  اس  .. بی  ق.(،  776-694)  الدين رازید رازی، مش  هور به  طبد بن م مّم مّ
او  حس  اب آورد.   انان مس  لمان بهدترين منطقالدين رازی را يکی از بزر توان  طبمی

نويس د و لی نوش تار ارموی را ش رح میکه در اوّ  اس .  م اکماتو   ش رح مطالعت احب  
عی نيز بر  نش يند. همو ش رح ممتّدر دومی ميان امار رازی و خواجة طوس ی به داوری می

ترين  « که متداول الرسئلةاالشاسيّةفی شرح المعطايّةات رير القواعد  نوشته با عنوان » شمسيّه
« بگويند و  رينة مةالصی  ش مس يّهای که چون »ش رح بوده و هس .، به گونه ش مس يّهش رح 

 رازی اس..  الدين طب شمسيّهدر ميان نباشد منظور همان شرح  
به زبان   بس طامی نوش ته ش ده، يکی هم ش رح هش مس يّهايی که بر رس الة  در ميان ش رح

  ، دارالس  لطنة حکوم. عثمانی، ق. در ش  هر ادرنه  863در   اس  . که نگار  آنفارس  ی  
بس طامی در اين کتاب    ر(262   :  هيات وفي، اش رح ش مس يّه ،یبس طام)  پايان يافته اس ..

معمولًا آن را به فارسی    ،کند و با نقل هر مقطعبندی میرا مقطع  ش مسيّههای  ابتدا عبارت
های کتاب از  ه اس . که چيزی از عبارتداش تعناي.   او  نمايد. در اين مرحلهترجمه می

س سس  بس طامی ی خطبة کتاب نيز، بر خ ف مرس ور، ش رح ش ده اس ..   لم نيصتد. لذا حتّ
نکات   به بيان آنگاه  .کندکه برای فهم متن لازر اس  . بيان میرا  توض  ي ات تصس  يری  

در م اف  را  ف اس. و گاه ديدگاه او که گاه دربردارندح نقدی بر م نّ  پردازدمیتکميلی 
ک ه از    دارده  ه در اين بةش اخير توجّنش   ان د. البتّمیدان ان ديگر  ه ای منطقب ا دي دگ اه



 257 ق.(  875)د.  یبسطام یعل خياثر ش  شمسيّه: شرح یدر دارالسلطنة عثمان یفارس ینگارمنطق 

     

 

بر اخت  ار اس . و   اين ش رحبنای  که دهد  ر میاخت  ار خارج نگردد، چنانکه بارها تذکّ
 مناسب نةواهد بود.  دربارح مسألة مربوطه ب ث بيش از اين

  500س را  داريم، بيش از  آنکه از   نويس یترين دس .بس طامی در مهم ش مس يةش رح 
هايی که دربارح فارس ی  های زبانی متن را و دلال.ت ص ه به زبان فارس ی اس .. ويژگی

از نثر تيموری يا    را  تریش ناس ان س سرد تا ت  وير کاملآن ع  ر دارد بايد به دس . زبان
ه ای  تر ويژگیب ه دس   . دهن د. پيش  نهن د  ر آننثر دورح ايلة انی ي ا هر ن ار ديگری ک ه ب
توان آن  واعد را به م   آزمون اين  اکنون می  ،اندچندی برای نثر اين دوره برش   مرده

  ی لغ ات عربع اش   ده، م انن د اينک ه »ه ای ادّکت اب آورد و ارزي ابی کرد. برخی از آن ويژگی
در آزمون   «ش  ودیم دهيدوره د  نيبه ندرت در نثر ا یو اش  عار عرب ميکمتر از  د  اريبس  

عرض  ه به اين کتاب س  ربلند نةواهند ماند. لذا ش  ايد لازر باش  د که باب جديدی برای  
 زبان علمی اين دوران گشود و آن را از زبان ادبی متمايز کرد.

بس طامی به زبان فارس ی نوش ته ش ده اس .، با اينکه زبان مورد ع  ة او   ةش مس يّش رح  
 ن ايمان دارد:داداند، لذا بزبان  رآن می  عربی اس. و آن را نه زبان  ور عرب بلکه

  ، اس . و غر  از ک ر افهار اس .  یاخت  ار مرع  يةالجمله چون حل  یف
ه  نّل   یبه زبان عرب  ةتهيس لوک کرده آمد آم  ا احيا  حريوت   اخت  ار و  ةقيطر
باش د   یزبان خال  نيکه از ا  یو ک م  یزبان ش رف. پس هرأظهر وأخ  ر وأ

 یف  یّذ هو لس ان القرآن ولس ان النب، إنباش د  یو مکانت  ینزد خرد او را و ع
  (13 :  هياتوفي، ات صة الوزراء ،ی)بسطامآخر الزمان  

را به فارس ی نوش ته اس .؟   هش مس يّتوان پرس يد که چرا بس طامی ش رح حال می
خود، آثار  را به عربی نوش  ته اس  . و هرچند    از اوان دورح تأليصی او  خ   وت  اً که

در همين ش رح    نويس ی برای او عارض ی اس ..ولی فارس ی نگار  فارس ی هم دارد،
نويس ی  ای  لم نويس نده به س م. عربیش ود که به اندک بهانهمکرّراً ديده می هش مس يّ

فروش  ی  به دور از فا  ل  نويس  یمتن فارس  ی. اين گونه عربی  ةی در ميانچرخد، حتّمی
رس   د ک ه انگيزح  ده د. ب ه نظر میاس   . و ش   اي د ن اخواس   ت ه و ب دون التص ات رخ می

م حظة علمی نيس .، بلکه مربوا اس .    ش مس يّهنويس ی بس طامی در مورد ش رح  فارس ی
 پسندی او.به ات اف اين کتاب به سلطان و فارسی
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در ش هر و دياری که در بس طامی خود نوش ته اس . که چون اس تصاده از زبان فارس ی  

فهمان در آنجا حاور  . ندارد و فارسیهای عثمانی، عموميّآن مقيم ش ده، يعنی سرزمين
 ندارند عزر داشته اس. که ديگر کتابی به فارسی ننويسد:

... عزيم. چنان بود که بعد از اين به تأليف اش تغال ننمايد، خ  وت اً به 
اهل اين ديار و ب د، يعنی  زبان فارس ی از چند س بب ... س بب س يم آنکه

دانند و از لطاف. س ةن و م ح. ک ر در ب د رور، زبان فارس ی را نمی
 ر(123ر و 122)همان،  اند.  حجاب

باشند  در نزد بسطامی حاضر فهمان  اگر فارسی مصهور اين سةن چنين خواهد بود که
 تحفةااچرا  در توض ي  اينکه  ش ده،نقلپس از مطلب    . از  ا اخواهد نوش .فارس ی  او به 
از که مةاطب تال ی يافته و »  کندبيان می  اس.  را نوش ته و به فارسی هم نوشته  الوزراء

س ر اهتزاز و از روی مس رّت و ابتهاج به ت  نيف اين کتاب اش تغال و اکباب نموده ش د و 
  «عزر س  ابق را که به ترک اش  تغال به تأليف و ت   نيف وا ع ش  ده بود فس  خ کرده آمد.

 ر و  (123)همان،   
  ش مس يةگيری ش رح  فهم در جريان ش کلدوس . و فارس یش دن با طالبِ علممواجه

اس .. فات  برای    د فات بس طامی نيز روی داده اس . و خواهندح اين کتاب، س لطان م مّ
دانش مندان ارج و اعتبار بالايی  الل بوده اس .، چنانکه در وت يّ. خود به فرزند  که  

 نويسد:راطوری عثمانی شد میسلطان بعدی امس 
در جس  م دول. هس  تند،   گس  تردهاز آنجا که دانش  مندان به منزلة نيروی  
ش ان کن، و چون آوازح يکی از ايش ان  جانب ايش ان را بزر  دار و تش ويق

را در ش هر ديگری ش نيدی او را به س وی خود بطلب و با مال تکريمش  
 (171:  1413)فهمی،  کن.

دوس . بوده اس .   و فارس یآش نا  د فات  به زبان فارس ی  از طرف ديگر س لطان م مّ
ر ک اخ    در بد  ان د ک ه در هم ان روز فت  ک ه س   لط ان م مّه ای عثم انی نوش   ت ه»در ت اريخ

 :خواندرا می  فارسی وران بيزانس نهاد، اين بي.طامسرا
 کند در   ر  ي ر عنکبوت« داری میپرده زند بر طارر افراسياببور نوب. می

 ( 145-144:  1369)رياحی،                                                                   

ش  د کتاب نوش  . و به فارس  ی هم د فات  کس  ی بود که برای او میس  لطان م مّ
 دهد.همين کار را انجار می هشمسيّنوش.  اين شرح فارسی بر 
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  ش  مس  يّةش  رح   کتاب مورد ب ث اس  ..  گيریچرايی ش  کلمطلب بعدی دربارح 
( نگارش ی »ش رح« نوش ته  1آثار منطقی اس . که در  الب گونة )/ ژانر از جملةبس طامی  

 نويسد:شده اس.. بسطامی در خطبة کتاب می
را که ش مس فل  دوّار، اس تظهار به مطالع انوار    ش مس يّه... اين فقير رس الة  

ها اس.  ترين زبانن  رآن ملي او دارد شرحی به زبان پارسی که بعد از زبا
بنويس  د و آن ه در و . گنجد و لايق اين مةت   ر باش  د در اين ش  رح  

 ر(5 :  هياتوفي، اشرح شمسيّه ،یبسطام. )بياورد
بيند  و  نياز از بيان می. آن را بیيّاهمّ  توض ي  و هش مس يّفی  ترتيب بس طامی معرّبدين

ش ده و رايم  متنی کام ً ش ناخته هش مس يّهم بوده، چون در دورح او   گونهبه وا ع همين
بوده اس .. اکنون اين پرس ش  ابل طرح اس . که از اس ا  چرا بس طامی کتاب منطقی  

نگاری انتةاب  نوش ته و کتاب ديگری را برای ش رح  هش مس يّخود را در ش رح بر رس الة  
 .طلبدنکرده اس.؟ پاسخ به اين پرسش، تبيين تاريةی می

چنانکه در معرّفی بس طامی در بةش  بلی بيان ش د، او در ش رح حال خود که دو س ه  
نگاش ته چهار تن را به عنوان اس تادان دوران ت   يل   هش مس يّس ال پيش از ت  نيف ش رح  

  ی ابهر   زيعبدالعز،  ريو تصس   یدر عرب  یهرو  یامامی و اوبه  نيالدج ل برد: خويش نار می
ي  از اين  ش ود که هيچم حظه می .یفقه حنص در  م مدالدين  ف  ي ی، و در فقه ش افع

ای را برای بيان ض در علور عقلی نيس تند، و ات ولًا بس طامی باب ويژهچهار اس تاد مم ّ
ش  ود که چرا او  تر مییکند. لذا اين پرس  ش جدّت    يل خود در علور عقلی باز نمی

 افتد.علم منطق اس. میدر  یکه کتاب هشمسيّسر، در سودای شرح  پيرانه
اند که هروی خود دو اس تاد ات لی بس طامی در علور غير فقهی، اوبهی و هروی بوده

يعنی بس طامی در مکتب اوبهی رش د کرده اس .. از طرفی اوبهی     ش اگرد اوبهی اس .
 اس. و ارتباا اين دو ويژه بوده اس.. به بيان بسطامی:  شاگرد ممتاز سعدالدين تصتازانی
  ن ي الله بود که او ختم مجتهد رحمه یتصتازان  نياو ش  اگرد مولانا س  عدالد

 او  اجازت در و صات او عالم را گرفته و او را اجازت دادهاس  . و م   نّ
اس .   تغيير  م تاج که  داند  که جا  هر او  صاتم  نّ  در  که  فرموده  رخ  .
  خراس   ان   و  [النهر]  م اوراء  در  ک ه  ک ام ن  چن دين  وجود  ب ا  نم اي د،  تغيير

 
1 genre 
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 ،ی)بس طام  ...  اس . نداده  تغيير  رخ  . را  و ديگری  اندبوده او  ش اگردان

  (119 :  هياتوفي، االوزراءتحفة
باور داش  ته و او را  اين مطلب بدين معنا اس  . که تصتازانی به جايگاه علمی اوبهی

تی نس  ب. به تصتازانی  اوبهی نيز چنين حميّ  متقاب ً  کرده اس  ..ی میجانش  ين خود تلقّ
نقل ش ده، به خوبی اين مطلب را    حبيب الس يرداش ته اس . و حکاي. آتی که در تاريخ  

ث برجس ته، ش نا  نامی و م دّدهد. در همين برهة زمانی مورد ب ث،  رال.نش ان می
در هرات ا ام. گزيده   ق.(  833-751)جزری  مش هور به ابن  د جزریالدين م مّش مس

از    ایجزری آيهاوبهی و امير فيروزش اه، ابن  ناجزری، مولا بود. در مجلس ی با حا ور ابن
توض ي  داد و س سس با اش اره به حاش ية س عدالدين    کشّ اف رآن کريم را بر اس ا  تصس ير  

ش ده را استماا  بر آن حاش يه وارد کرد. اوبهی اش کالات بيان  ، ده اش کال کشّ افتصتازانی بر 
ل به جزری در مرتبة اوّکرد و بلکه خواس . تا ي  بار ديگر نيز تقرير ش وند، چونکه ابن

عربی س ةن گصته بود و اوبهی خواس . مطالب او را به زبان فارس ی نيز ترجمه کنند تا  
ه نوب. به اوبهی رس يد تا پاس خ دهد: او  لع ش وند. آنگاهمة حاض ران به درس تی از آنها مطّ

 ای که حاضران حق را به او دادند.شش اشکال از آن ده مورد را دفع کرد، به گونه
و   ،دي نم ال  ا ي    نيا بر  گريچه ار س   ةن د  :امرا آورده گص .ه ب   یپس رو
او   ةيحاش   يکه بر  یبود یهم نان کس   نيکه اگر مولانا س عدالد  ديبدان

 .گرف.یشرق و غرب عالم را فرونم  صاتشيت ن  یده اعترا  وارد شد
 :گش  اده گص. ]اوبهی[  وس  فيمولانا    نيت س  ه ش  اه زبان ب  روزيف  ريو ام

تو   ةدر ذمّ  ]تصتازانی[  نيمولانا س عدالد  هک یحقّ  که هر  یکرد  یامروز کار
 ححارت دربار  آن  .يجناب جواب داد که حقوق ترب  آن .اف.يداش. ادا 

  ی مژگان بروبم اندک ه او را ب  ةکه اگر ت د س ال آس تان  س .ا  یامرتبهه ب من
 .شودیآن ادا نم ارياز بس
ش دن  راب. فکری و عمق ارادتی که اوبهی به تصتازانی داش ته اس .، اکنون  با روش ن

اس .. او افزون    ش مس يّهآميز خواهد بود که به خاطر بياوريم تصتازانی از ش ارحان  دلال.
منطق اس  .، ش  رح   علم ی دراس  . که خود متن مهمّ  تهذيب المنطقبر اينکه نگارندح  

، تصتازانی مانند  ش مس يّهنگاری بر نوش ته اس .. در وا ع در ش رح  ش مس يّهنيز بر   مس توفايی
الدين رازی، عمل کرده و اين اس  تاد و ش  اگرد هر دو از ش  ارحان  اس  تاد خود،  طب

ی در اين س لس لة تعليمی، يعنی نزد اوبهی و در دنزد نس ل بع  ش مس يّه  اند. لاجررش مس يّه
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ترتيب دور م صل درس ی او نيز که امتداد مدرس ة تصتازانی اس . مطرح بوده اس .. بدين
کنندح اهمي. اين کتاب از جانب تصتازانی به بس طامی بوده باش د،  نيس . که اوبهی منتقل
خود را نش ان داده اس .. تبيين يادش ده،    ش مس يّهنويس ی بس طامی بر و اين امر در ش رح

ا دربارح اينکه آيا دهد. امّبه بس طامی را توض ي  می ش مس يّهچگونگی انتقال اهمي. رس الة  
تصتازانی اس تصاده کرده اس .    ش مس يّهخود نيز از ش رح    ش مس يّهبس طامی در نگار  ش رح  

 ف بر ت  ي  انتقادی اين آثار خواهد ماند.يا خير، متو ّ
های ش رح بس طامی بررس ی م توايی کتاب مورد ب ث بسردازيم. از ويژگیاکنون به 
ش رح کرده اس .، حال آنکه معمولًا ش ارحان   نيزرا    ش مس يّه  خطبة آغازينآن اس . که 
متن، عب ارت    ان د. آنگ اه ب ه ا تص ایی و  ط ب رازی( اين بةش را ره ا کردهام ه حلّ)م انن د علّ

پردازد. تا  نقل کرده به ش  رح آن می ی يادش  دههابه عبارت کتاب را در هري  از بةش
، آن ه از س  وی  ش  ودنوش  ته میش  رح بس  طامی  اس   می که   از تاريخ منطق  ایمرحله

و   اس .فته     رار گرپذيرمورد گاری دوبةش ی خوانده ش ده  نمنطقبا عنوان  معات ران  
بس طامی نيز در همين   ةش مس يّش رح    .ی درس ی منطق اس .هادهندح س اختار کتابش کل
    شودديده نمی اين کتابنويسی در  نوآوری در ساختار منطق  لذا ،. نوشته شده اس.سنّ

آن متن توس عه    تبعاثر ش رح ي  متن اس . و به  اين چنين انتظاری هم نبايد داش .، چه  
 داده شده اس..

دربردارندح مباحث منطقی نيس .، افزون بر آن نويس نده  بس طامی تنها    ش مس يّةش رح  
کش  د، مکاش  صات خود را  کند، مباحث ک می را به ميان میاس  تش  هاد می  ابياتی گاه به

ش  ود و  لمداد می  «منطق»تی  کند، و هکذا. اماّ از ميان آن ه به ت  ورت س  نّگزار  می
اين  در برخی از ويس نده  نماية کتاب نيز همين مباحث اس . چند مورد برجس ته اس ..  بن

کرده و حتّی ادعّای نوآوری دارد. يکی از  گوناگون   موارد تطويل بس يار داده و نقل ا وال 
ای از مباحث  اين موارد، ب ث ک س ي  تعريف ت  ديق اس . که آن را به عنوان نمونه

 کنيم.کتاب دنبال می
 ، دانيمه می. چنانکش ده اس .مطرح  بس طامی   ةش مس يّتعريف ت  ديق در اوايل ش رح  

دانند: ت  وّر و ت  ديق، و اس اس اً از همينجا  دانان مس لمان علم را بر دو  س م میمنطق
اين ن وح    لذاش ود   نگاری و منطق دوبةش ی مطرح میاس . که ب ث پردامنة ن وح منطق

ای در علم منطق اس  .. کاتبی در تقس  يم علم و تعريف هري  از ا س  ار ب ث کليدی
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 الب نةستين جم ت م توايی کتاب، اين مطلب را با عبارت زير  و در  شمسيّهسرآغاز  
 کند:بيان می

ا ت  وّر معه فی العقل، وإمّ ءوهو ح  ول ت ورح الش ی  ر فقطّا ت  وّالعلم إمّ
  حکم وهو إس  ناد أمر إلآ آخر إيجاباً أو س  لباً ويقال للمجموا ت   ديق. 

 (30:  1384)کاتبی در رازی،  
آن را   ش مس يّهاين عبارت تعريصی از ت  ديق مطرح ش ده اس . که ش ارحان   در ض منِ

 اند.دانان فهم کردهدر پرتو مباحث پيشين ميان منطق
آن اس . که ت  ديق امر بس يطی اس . و  اس  می  دانان  مش هور در ميان منطق ول  

  همان اذعان به حکم در  ا يّه اس .. در اين ميان  ول منس وب به امار رازی چنين اس . 
ر م مول، و که ت  ديق امری مرکّب بوده دارای چند جزء اس .: ت  وّر موض وا، ت  وّ

نسب. حکميّه ميان   و ر رابطهگانه، ت وّسسس حکم ايجاب يا سلب. )گاه به اين امور سه
ب از چهار جزء  افزايند و در اين ت  ورت ت   ديق مرکّموض  وا و م مول را هم می

وا عيّ.  کند؟  در اينجا بر کدار  ول دلال. می ش مس يّهبيان ت احب    اکنون  خواهد بود.(
دانان پيش ين اس .، و ای در آثار منطقس ابقهويژه و بی بيان  يادش ده  اين اس . که عبارت

 به طرق گوناگونی انجار گرفته اس.. شمسيّهتصسير همين عبارت در ميان شارحان  
ل. بر ترکيب  اوّل به نظر برس  د که عبارت کاتبی در اينجا، دلا  نگاهممکن اس  . در 

تس لّط خود را بر  ورود بس طامی اس . که    م لّ مناس بی برایاينجا   ولیت  ديق دارد. 
در اين تعريف  حکم با ت  وّر  . و م  احب.  معيّ. علور ادبی و عقلی به نمايش بگذارد

 نهد:در تصسير اين عبارت چهار احتمال را پيش میبسطامی  چه دلالتی دارد؟ 
 معيّ. حکم با ت وّر م تمل اس. مر طرق شتّی را:

اوّل آنکه معيّ. عبارت باشد از اشتراک هر دو در اين که هر دو جزء ي  
 اند،کلّ

 دور آنکه ثانی  يد باشد مر اوّل را هم ون مرکّبات تقييديّه،
 را،سيم آنکه ثانی عار  باشد مر اوّل  

، ش رح ش مس يّه  ،یبس طام)چهارر آنکه بينهما تعلّق مة  وت ی باش د.  
 ر(30 :  هياتوفيا

آن    از ش ارحان برخی  کهلازر اس .، چون  ش مس يّهاين تش قيق ش قوق در تصس ير عبارت  
اند  ش ريف جرجانی معتقد اس . که تقس يم کاتبی نه با عبارت را دارای اش کال دانس ته
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(. شارحان ديگر  36:  1384ذهب امار رازی )رازی، نه با مو سازگار اس.    مشهورمذهب  
نيز هري  در اين موض   ع تأمل کرده و دربارح مس   أله يا دربارح تطبيق عب ارت بر آرا يا  

بس طامی در مقار دفع چنين اش کالاتی اس . که حالات    اند.دربارح هر دو اظهار نظر کرده
 کند.مةتلف را در تصسير متن ل ا  می

کند آن اس  . که ت   ديق به هايی که ش  ارح بس  طامی ذکر میحال.حال. اوّل از 
عنوان ي  کلّ که دارای اجزا اس. در نظر گرفته شود و ت وّر و حکم، هري  جزلی از  

نيز تاب آن  متن  آن کل باشند. اين تصسير با رأی امار رازی سازگار خواهد بود، و عبارت
«، يعنی به مجموعة  ل للمجموا ت ديقويقا: »ذيل آن آمده اس.را دارد، خ  وت اً که در 

ماند اين اس .  ای که با ی میش ود. تنها مس ألهحات ل از ت  وّر و حکم، ت  ديق گصته می
دو ت  وّر )يا حتّی س ه ت  وّر( وجود دارد:   ،که مطابق اين رأی در ميان اجزای ت  ديق

ورت  ت  وّر موض وا و ت  وّر م مول، حال آنکه در تعريف ت  ديق، لصظ »ت  وّر« به ت 
«. بس طامی در پاس خ به اين اش کال  ت  وّر معه حکم: »هو تنها گصته ش د  هجمع به کار نرفت
 کند، از جمله اينکهچند وجه ذکر می

مراد از »ت  وّر« ت  وّرات ث ثه يا اربعه اس . و ذکر او به لصظ واحد تنبيه  
اس   . بر وحدت اعتباری، يعنی همه در اين معنا به منزلة ت    وّر واحد 

  (30ر و 30 :  هياتوفي، اشمسيّهشرح   ،یسطامب)  اس..
ک ه ب ه ترتي ب در )  ح ال . چه ارر آن اس   . ک ه رابط ة ديگری ب ه جز تقيي د و عرو 

ميان حکم و ت    وّر بر رار باش   د. اگر اين رابطه    (اندحال. دور و س   ور طرح ش   ده
« ت  وّر معه حکمباش د، در اين ت ورت معنای عبارت چنين خواهد بود که »  بودنمصعول 

يعنی ت  وّری که عبارت اس . از ادراک حکم  ا يّه. در اين حال. ت  وّر به حکم تعلّق  
ر  مصعول ت وّر اس.، يعنی حکم مت وَّر اس.. به بيان ديگر ت وّ و  گرفته و حکم متعلَّق

ويقال  دارد: »ف بيان میبا حکم جمع شده اس.. در اين ميان »ت ديق« کدار اس.؟ م نّ
با حکم خواهد بود،    4آمدهش ده و فراهمجمع  رِهمين ت  وّ  «، ت  ديقللمجموا ت  ديق

يعنی همين ادراک حکم و اذعان بدان و  بول آن. اگر معنای »حکم« را در اين عبارت به 
اس .. بس طامی    مش هوردرس تی دريابيم آنگاه درخواهيم ياف. که اين تصس ير مطابق رأی  

 نويسد:می
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د: بر ادراک و وا نس   ب . و کنن و لصظ »حکم« را بر دو معن ا اط ق می

لاو وا، و بر م درکک، يعنی نصس و وا و لاو وا. امّ ا مراد اينج ا معنی ث انی 
 ر(31)همان،    اس.، کما ترّح به الم نّف

«،  وهو إس ناد أمر إلآ آخر إيجاباً أو س لباًاش ارح بس طامی به اين عبارت کاتبی اس .: »
، که معنای  يگر به ايجاب يا س لبدادن چيزی به چيز دنس ب.يعنی حکم عبارت اس . از 
دانند،  که ت  ديق را امر بس يط و معادل حکم می  انديش مندانیدور حکم اس .. از طرفی  

ل حکم اس . که همانا  منظورش ان اين معنا از حکم نيس .، بلکه مق  ود ايش ان معنای اوّ
  ترتيب تعريف ت  ديق در عبارت کاتبی منطبق بر ادراک حکم به معنای دور اس .. بدين

 در اين باره خواهد بود.  مشهوررأی  
،  ب ثی مطرح نکرده اس.   های چهارگانهاز احتمال   حال. دور و سوردربارح بسطامی  

دانان کس ی به آنها  الل نيس . و در نتيجه منظور از  ش ايد ازاين جه. که در ميان منطق
نه و تطبيق  چهارگاهای  احتمال   طرح خ ت ه اينکه با  تواند يکی از آنها باش د.عبارت نمی

، تصسير بسطامی از اين عبارت اوّلًا در ميان شروح مشهور  بيان م نّفدو مورد از آنها بر 
در موجود  کند، ثالثاً آراء بر عبارت را دفع می ش دهکتاب ممتاز اس .، ثانياً اش کالات وارد

ترتيب هم خوانندح  دهد. بدينض  من تصس  ير عبارت بيان کرده توض  ي  مینيز  مس  أله را 
بهرح علمی  سّ ط و هم خوانندح م قّق از مطالعة اين ش رح طرفی برخواهد بس . و بیمتو

  ی در اينجا نيز حقاّ که ذو وجوه اس .، و با تصس يرهاي  ش مس يّهنةواهد ماند. عبارت متن  
 باشد و بگويد:از کار خود خرسند  که شارح بسطامی اراله کرد نابجا نيس. که در پايان  

پس از اين ت قيقات ظاهر و مبيّن گش . که تطبيق عبارت م  نّف بر هر  
ئنامناالابولاوا دفعامعهئاحيرةااكفمبئرتهاإذنابمدو مذهب ت   ي  اس  .،  

عّئالعهتديالوالااأناهدا ئاكالحاداللهاالّذياهدا ئالهذااومئا»ااقققاالملائءاوالفحول،اف
 )همان(  «الله

 بسطامی  شمسیّةهای شرح  نسخه .۴
بسطامی تاکنون منتشر نشده و حتّی در برخی  ةيّشمسچنانکه پيش از اين بيان شد، شرح 

آمده اس  .( يادکرد از چنين   1398از فهرس  . آثار بس  طامی )مانند آن ه در احراری،  
نويس  های آن به ت ورت دس .کتابی از اس ا  مغصول وا ع ش ده اس .، چراکه نس ةه

نويس که همگی در بس  طامی، چهار نس  ةة دس  . ش  مس  يّةاند. از ش  رح با ی مانده
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ايم و در ادامه به معرّفی آنها  ش   وند ش   ناس   ايی کردهنگه داری می  های ترکي هکت ابة انه
 پردازيم.می

اکنون در کت ابة ان ة  ترين دس   تنويس کت اب هم ان اس   . ک ه هملين و ش   اي د مهماوّ
ش  ود )و از آن با نگهداری می  2557س  ليمانيّة اس  تانبول، گنجينة ايات  وفيه، ش  مارح 

دوران ش کوه حکوم. اس  می در س رزمين   درکنيم(. اين نس ةه  نوش . ت و ياد میکوته
  رغم علیاس . که نصيس ی  ی  نس ةة خطّ   تاکنون ش ناخته نش ده اس .کتاب. ش ده و   آناتولی

آن   امور  ی ازهای مهمّگذش . بيش از پان  د س ال از گزند حوادث در امان مانده و جنبه
اطی و ها گرفته تا روابط ات   اب علم و  درت تا هنر خطّکار و انديش  هاز اف ،روزگار
ت  ص ه    522بر  و   262متن اين نس  ةه در   گذارد.را پيش روی ما می  ،افی و ...ت   ّ

 کتاب. شده اس..
آمده اس .. در اين   1  ت  ويرو يادداش . و ف آن در   ة ت وتذهيب ت ص ة اوّل نس ة

ش ود که در آن نوش ته ش ده اس .: »باس م الس لطان العظم م مّد  ت ص ه نقش ی ديده می
د فات  اس .. يادداش .  د پس ر مراد همان س لطان م مّخان ابن مراد خان«، و س لطان م مّ
 و صنامة نسةه از اين  رار اس.:

ااالبّريناامئلکاامالممظّااوالخئقئنااالأعظمااسققلطئ عئااالجليلةاالعسقق ةاهذهاوقفاقد
اخئناامحاوداالغئزيااالسققلطئناابنااالسققلطئناالشققريفيناالحرميناخئدمااوالبحرين

االفيّئضادولتهاأداماواسققتعط ااوتملّماوتحاّ اطئلعالمنااشققرعيّاًاصققحيحاًاوقفاً
الهائاغفرااالشريفيناالحرمينابأوقئفااالمفتّشازادهاشيخااحمداالفايراحرّرهااالمطل 
ش ده تا  های س لطنتی عثمانيان نگهداری میکه اين نس ةه در کتابةانه  ش ودمعلور می

،  نامه آمدهبياوی که ذيل و ف  اينکه س لطان م مود عثمانی آن را و ف کرده اس .. مهر
  يا رب : »اس . چنين  ظاهراً و  اس .  فارس ی زبان به آن متن  که  اس . زاده  ش يخ  احمد  مهر
و ت ص ة آخر متن نس ةة ت و نيز به ترتيب در   . ت ص ة اوّل احمد«  کند  تمنّا  توفيق  زتو

 آمده اس..  4و   3ت وير  
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بسطامی در نسةة کتابةانة سليمانيّة   شمسيّةنةس. دستنويس شرح  تص ة. 2ت وير 

 .2557استانبول، گنجينة اياتوفيه، شمارح 

 

                     
 نسةة توتص ة آخر متن . 4ت وير              ة تو . تص ة اوّل متن نسة3ت وير 
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اتمار کتاب. نس ةه    هنگاردر پايان نس ةة ت و، روز و س ال اتمار کتاب  يد ش ده، اماّ  
توانيم داش ته باش يم؟ آش کار اس . که اين  خير. دربارح س ال کتاب. نس ةه چه حدس ی می

  کتاب. ش ده اس .، چه تذهيب آغاز نس ةه به نار او اس .   نس ةه برای س لطان م مدّ فات 
  ه به درگذش . نار س لطان در خطبة متن کتاب نيز زراندود ش ده اس .. با توجّ و هم نين

ق.، کتاب. نس ةه  طعاً پيش از اين تاريخ انجار    886  الاول  ربيع  4در   س لطان م مدّ فات 
توانيم با مقايس  ة اين  ق. نمی  875ش  ده اس  .، ولی با توجّه به درگذش  . بس  طامی در 

مان حيات م  نّف نوش ته ش ده باش د. البتّه ظنّ  ها يقين کنيم که نس ةة ت و در زتاريخ
غالب همين اس .، و به هر حال نس ةة ت و در زمان حيات م  نّف يا به فات لة کوتاهی  

 ل( پس از درگذش. م نّف کتاب. شده اس..کثر در دهة اوّأ)يعنی حدّ
هايی که در کتاب.  ها و ظراف..کاتب نس ةة ت و نار خود را ذکر نکرده اس .. د ّ

نس ةه به کار رفته )مانند اس تصادح متناوب از جوهر  رمز و مش کی( بيش از آن متن اين 
ای اس.. هم نين  اس. که کار دانشمندی مانند بسطامی باشد، بلکه کار ي  کاتب حرفه

کاتب نس ةه اس .( معلور   از ات  حاتی که در حاش يه نس ةه نوش ته ش ده )و به خطّ
که کتاب را از روی ات لی رونويس ی کرده و س سس با آن ات ل تطبيق داده اس ..    ش ودمی

ف )هرچند از متنی ديگر( را در اختيار  م  نّ نويس ی به خطّبه همة اينها بيصزاييد که دس .
بودن ، احتمال يکیيکديگر، و مقايس ة آنها با پاش ا(  یعل  دي، ش همجموعه  ،ی)بس طام داريم

ف کتاب  م  نّ کند. با اين همه هرچند که اين نس ةه به خطّکاتب دو نس ةه را ياری نمی
ای که به ا دور نيس  . که نس  ةة ات  ل کتاب همين بوده باش  د، يعنی نس  ةهنيس  .، امّ

اس  .. احتمالًا از همين جه.   و برای او کتاب. ش  ده  د فات  تقديم ش  دهس  لطان م مّ
خ کتاب. نس ةه در پايان  ای را به عنوان تاريديده تاريخ جداگانهاس . که کاتب لازر نمی

بينيم که  د فات  میهای س  لطانی برای م مّآن ذکر کند )با وجود اينکه در ديگر نس  ةه
اند(، چون در همان ت ص ه تاريخ نگار   کردهکاتبان نس خ، تاريخ پايان کتاب. را ذکر می

 کتاب آمده اس..
ا  چه ربارهاکنون که کاتب نس ةة ت و نار خود را ذکر نکرده، از م   ول کار او د

اثر    ءت صة الوزرا  نس  ةة  ی اس  . کهآش  کارا به همان خطّ ت  وتوانيم بدانيم؟ نس  ةة  می
را نيز کتاب. کرده اس .. هر دو نس ةه و ف    ، ايات وفيه(ت صة الوزراء)بس طامی، بس طامی  

پردازی هر دو نس ةه يکس ان اس ..  س لطان م مود عثمانی هس تند. هم نين ش يوح کتاب
  ها ه ت ص  ةل دارای کادر اس . و بقيّ، ده ت ص ة اوّهش مس يّش رح  نس ةة ت و از  مث ً در 
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از آنجا   کتاب  رار داده ش  ده و  ةآيد که کادر برای بةش خطبفا د آن اس  .. به نظر می

 صة  ت نس ةة يادش ده از  اس .. در  اس تصاده نش دهکادر  از  ش ده ديگر   آغاز  که متن ات لی
بعدی فا د کادر اس .. ش ايد    هایهت ص نيز پانزده ت ص ة آغازين دارای کادر و   ءالوزرا

های ديگری از کار اين کاتب  بتوان نمونه  و ديار  های فارسی آن عهدبا جستجو در کتاب
توان ح د  زد ک ه وی  میج ا  ت ا همينحتم الًا او را ش   ن اس   ايی کرد. امّ ا  را نيز ي اف . و ا

را به ثمر رس انده که در آنها نار س لطان و   ایکاتبی درباری اس .، چونکه آثار هنرمندانه
کم دو کتاب    دانس ته اس .، چون دس .وزير برجس ته اس .. او زبان فارس ی را هم می

 فارسی را به کتاب. او در دس. داريم.
اند. ي  احتمال چنين هر دو کتاب فارس ی که به خطّ کاتب يادش ده اس . از بس طامی

ش از تقديم به س لطان و وزير، به دس . آن اس . که ش ايد بس طامی دس تنويس خود را پي
کرده اس .. احتمال ديگر اين اس .  س سرده و او آن را رونويس ی و پاکنويس میکاتب می

اند از آثار او چيزی ش بيه  خواس تهکه ش ايد خودِ بس طامی يا ديگرانی در دربار عثمانی می
ها را  س   . که اين کتابه کنند و از اين جه. اناميم تهيّآن ه امروزه »مجموعه آثار« می

بوده باش  د، فع ً اين دو نس  ةه   گونهاند. هر  به اين ش  کل زيبا و هنرمندانه آماده کرده
اس  . که از اين دو کتاب بس  طامی به زبان فارس  ی ش  ناس  ايی    هايیدس  تنويسبهترين  
 اند.شده

  س ليمانيّه بس طامی در گنجينة ش هيد علی پاش ا از کتابةانة    ش مس يّةنس ةة ديگر ش رح  
کنيم.  نوش . ش ه ياد میش ود که از آن با کوتهنگهداری می  1792، به ش مارح در اس تانبول 

ت ص ه کتاب. ش ده و فهرس تی از مطالب کتاب نيز    371بر  و   186اين دس تنويس در 
های ش ه و ت و مس تقلّ از يکديگرند، بدين معنا  در آغاز نس ةه نوش ته ش ده اس .. نس ةه

هايی ديده  نش ده اس .. در حاش ية ش ه گاه ت   ي   کدار از روی ديگری کتاب.که هيچ
ش ود که در ت و نيس .. کاتب ش ه و تاريخ کتاب. آن  يد نش ده و عجالتاً ش واهدی در می

در ت ص ة عنوان    یش ود که بتوان در اين باره حدس ی داش .. نکتة مهمّنس ةه ديده نمی
 :، از اين  رارآمده اس.  نسةه ناي

الفئرسققيّةاتأليفاالشققيخاعلنّابنالداالدينااکتئباشققرااالشققاسققيّةابئللغةاا
االشئهروديّاالبسطئمنّا وّرااللهامرقدهاالسئمنّ.اترجمافيهاالاطباوازاداعليه

ش   رح    ،منظور از عب ارت اخير بي ان اين م دعّ ا اس   . ک ه بس   ط امی در اين کت اب
ياد  تر  را ترجمه کرده و زياداتی را نيز بر آن افزوده اس .. چنانکه پيش  الدين رازی طب
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و به   الدين رازینوش ته ش ده از آنِ  طب  هش مس يّترين ش رحی که بر رس الة  کرديم مهم
ق. پايان يافته و س سس مش هور و متداول ش ده اس ..    729اس .. اين کتاب در    زبان عربی

عناي. به توانس ته بی( نمیق.  863يافته در ر بس طامی )پايانآش کار اس . که ش رح متأخّ
خود در برخی مواض ع کتاب بدان ت  ري   بس طامی  ش د، چنانکه  الدين رازی باش رح  طب

 لمداد ش  ود  الدين رازی  ش  رح  طب  ةترجم  به عنوانا اينکه ش  رح بس  طامی  امّ  کند.می
رازی و بس طامی يکس ان اس .،    ةش مس يّارزيابی نادرس تی اس .. هرچند س ير مطالب ش رح  

اس. نه اينکه شرح بسطامی در پی شرح رازی بوده باشد.   هشمسيّا اين امر به تبع متن امّ
اس . که    هش مس يّهای منطقی بس طامی در ش رح خود بر  ش اهد مهم بر اين مطلب، نوآوری

ش ود. خ ت ه  ، ياف. نمیش مس يّهالدين رازی بر های ديگر، از جمله ش رح  طبدر کتاب
جمه« در نظر بگيريم نادرس .  از »ترکه عايی که در آغاز اين نس ةه آمده با هر معنايی  ادّ

 اس..
 در اس تانبول به   بس طامی مربوا به کتابةانة راغب پاش ا ش مس يّةنس ةة س ور ش رح  

بر  و   200اين نس ةه در   5کنيم.نوش . غب ياد میاس . که از آن با کوته  900ش مارح 
های ت و و ش ه به عنوان ت   ي   ت ص ه کتاب. ش ده اس .. آن ه در حاش ية نس ةه  399

وارد ش ده بود، در اين نس ةه ض من متن کتاب آمده اس .. نار کاتب و تاريخ کتاب.  يد  
. نس ةه چنين . آن دارای تاريخ اس .. يادداش . مالکيّا يادداش . و مهر مالکيّنش ده، امّ
 اس.:

ا؟160کئنااللهاله.اسعةااتاستصحبهاالحايراعفّااهو.
 . نسةه نيز چنين اس.:نوشتة مهر مالکيّ

 1170  بشریالکاإناسئعفتاالأقدار
در   بس طامی مربوا به کتابةانة أس عد افندی ش مس يّةبالخره نس ةة چهارر ش رح  

. اين نس ةه در کنيمنوش . س ع ياد میاس . که از آن با کوته  1956ش مارح   به  ،اس تانبول 
تا ميانة مباحث کلّی و   ، چه تنهانا   اس  .و    ت  ص ه کتاب. ش  ده  173بر  و   87در 

گيرد. چنانکه در ت ص ة پايانی  جزلی که ف  ل س ور از مقالة اوّل کتاب اس . را در بر می
ش  ود کتاب. آن نا   رها ش  ده اس  .، نه اينکه بعداً برخی اين دس  تنويس ديده می

رسد که  باشد. هم نين به نظر می شده  رفته و نسةه دچار افتادگیهای آن از دس. برگه
س ع از روی ت و کتاب. ش ده اس . )يا اينکه س ع و ت و دارای ات ل مش ترکی هس تند(. 

ش ود که تاخوانا  ل آن ديده می. نس ةه، تنها ي  مهر بر ت ص ة اوّدربارح ش واهد مالکيّ



 1402، پاييز و زمستان 44شماره جاويدان خرد،  270

 
بهتری از آن مهر را ياف. و توان ت  ورت  ها میا با مقايس  ه با س  اير نس  ةهاس  .، امّ

 متن آن چنين اس.:تشةي  داد که  
هاالصاداشي زادهامحاداأسمداحيناالفايراإلىاكرماربّاالمبدامناالكتباالتياوقفهئ

 1262 ئايخئفعلىاالأشرافاأنجئهمئااللهاسبحئ هامّماكو ها ايباً
 عات چندانی  که اين مهر مربوا به و ف نسةه اس. و بنابراين اطّ شودم حظه می

 دهد.را دربارح تاريخ کتاب. و کاتب نسةه به دس. نمی
توان گص. که ت و  بس طامی می  ةش مس يّدر مقايس ة چهار نس ةة يادش ده از ش رح  

رسد، هرچند که دچار خطاهايی در ضبط برخی کلمات  ترين نسةة کتاب به نظر میمهم
هايی در متن اس .. لذا ت و به تنهايی برای ت   ي  کتاب کافی نةواهد بود و ادگیو افت

های ش ه و غب در کنار ت و متن را به در غياب نس ةة ات ل کتاب به خطّ م  نّف، نس ةه
 اندازح  ابل  بولی بازنمايی خواهند کرد.

 نتیجه .۵
ده اس .، يعنی ش يخ  می از تمدّن اس  می پرداختيم که کمتر ش ناخته ش در اين مقاله به عالِ

علی بس  طامی، و کتابی را از او معرّفی کرديم که کام ً ناش  ناخته اس  .، يعنی ش  رح  
متن مص ّ لی در علم منطق اس . که به زبان فارس ی   ش مس يّة بس طامی بر  . ش رحش مس يّه

معمولًا  ديگر هايی که ش ارحان  ، حتّی بةشش مس يّهنوش ته ش ده، و از آغاز تا پايان رس الة  
های خود را در اند، را ترجمه و ت ليل کرده اس . و در ض من آن ديدگاهنسرداختهبه آن  

و  هشمسيّهايی اس. بيان نموده اس.. با وجود شناختگی  علم منطق که همراه با نوآوری
اهتمار به ش  روح و حواش  ی آن، تاکنون اين ش  رح مهجور مانده و جز نامی از آن در 

تواند فت  بابی ة حاض ر اين کتاب را ش ناس اند و میها در ميان نبود. مقالبرخی فهرس .
ترتيب تاريخ منطق اس   می نقطة اوج ديگری را در س  دح  به آن باش  د. بدين  توجّهبرای  

 کند.نهم هجری پيدا می
های  بس طامی نيازمند ت   ي  انتقادی اس .، و در اين مس ير نس ةه  ش مس يّةش رح  

در اين مقاله معرّفی نموديم. دشواری عمده  ايم دستنويس اثر را که تاکنون شناسايی کرده
هنوز منتش ر   آناين خواهد بود که برخی منابع مورد ارجاا در   کتابدر ت   ي  انتقادی  

تر از اين  رار اس  . که برخی منابع کتاب تنها به اجمال ياد  اند. دش  واری عمدهنش  ده
انتقادی و انتش ار  اند و ش ناس ايی آنها دش وار خواهد بود. ولی به هر حال ت   ي   ش ده
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ای از تطوّرات  بس طامی افزون بر احيای اين اثر، راه را برای ش ناس ايی برهه  ش مس يّةش رح  
علم منطق اس می باز خواهد کرد که ت . حکوم. عثمانيان و در دادوستد فکری ميان  

  ح اين برهه عالمان س  رزمين آناتولی در آن دوران رخ داده اس  .. هنوز چيز زيادی دربار
 انيم.دنمی
 

 هانوشتپی
  که در ادامه آورده شده   های نسةه نيز  و نيز انجامة رسالههای تملّ. در همين نسةه، يادداش. 1

 دارد:دلال. بر مطلب مورد نظر 
رزقه الله تعالی    البسطامی    الدین الشاهرودی    ابن مجد  شیخ علی   يمن کتب الفقیر إلی الله الحام» •

 ر( 2، شهيد علی پاشا:  مجموعه)بسطامی، «  اجمعین وآلهد  محم   علماً نافعاً بحق  
  ر ر  ح   .لمراضیه الله وقع  البسطامی   الشاهرودی   الدین مجد  بن علی شیخ الکسیر الفقیر کتب من» •

 ر( 2)همان،  « وثمانمائه ربعینأ ربعأ الحجة ذی فی السطور هذه
  سلوک   فی  الله  حسنأ  البسطامی    ثم    الشاهرودی    الدین  مجد  بن  علی    شیخ  الله  الی الفقیر  وأنا» •

 السبت  یوم   الضحی  وقت   معراجه،   العرفان  مدارج   لیإ  العروج  فی   وضح أو  منهاجه،  الحق    طریق
  بالمدرسة   هراة  ببلدة  وثمانمائه   عشرین  ثمان  ةسن  ریخأت  فی  الواقع  رمضان  من عشر  الثالث

« الزمان  خیر  دمحم    بحق    ات،البلی    عن  وحرسها  الآفات  عن  الله  صانها  ةالغیاثی   المعروفة  المشتهرة 
  ( 43)همان،  

 بن مجد   العبد الفقیر شیخ علی   سبع عشرین وثمانمائه علی ید ةیوم الأربعاء آخر شهر شعبان سن» •
بحق  أ  البسطامی    ثم    الشاهرودی    الدین مرتبته  الله درجته وکمل  بقریة شاهرود  محم    علی  وآله  د 

 ( 80)همان،  « الله تعالی رهاعم  
  الفقیر   وثمانمائه  ربعینأ  ثمان  ةسن  الأولی  جمادی  فی  الله  بیت حرم   لیإ  هالتوج    وقت  ؟  کتب  انتهی» •

  (46)همان،  « البسطامی علی   شیخ
دادن رابطة . گويا تاکنون اين شاهد مورد توجه  رار نگرفته و پژوهشگران اروپايی برای نشان2

ارجاا   خطّی  نسةة  ي   در  موجود  شواهد  به  تنها  کاتبی  و  ابهری  ميان  شاگردی  و  استادی 
 (.Street, 2017: 349اند  رک )دادهمی
)مجلسی،    »کان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق«  عبارت علّامه حلّی دربارح کاتبی چنين اس.:.  3

1403 :66 .) 
يد که در اين تصسير، »مجموا« به معنای لغوی آن اخذ شده، يعنی در کنار هم  رار  کنتوجّه  .  4

 در تصسير  بلی، »مجموا« به معنای اتط حی اخذ شده بود، يعنی مجموعة اجزا.  گرفته.
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بسطام.  5 شمسيّة  شرح  از  نسةه  اين  آ ای  وجود  را  مهدی  که  اسد  یدکتر  دادند  اطّ ا  ی 

 شود.وسيله از ايشان  دردانی میبدين
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